
جلیل رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به حوادث تروریستی سال‌های ابتدایی انقلاب:

در تبیین دهه اول انقلاب برای نسل جدید ضعیف عمل کرده‌ایم

مینیمالیسم به‌عنوان یک جنبش هنری و فلسفی، ریشه در دهه‌های میانه قرن 

بیستم دارد و از اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ در ایالات‌متحده به‌عنوان 

پاسخی به سبک‌های پیچیده و پرزرق و برق گذشته، نظیر اکسپرسیونیسم 

انتزاعی، ظهور کرد. مینیمالیسم بر سادگی، کارکردگرایی، استفاده از فرم‌های 

ساده و کاهش عناصر غیرضروری در هنر، معماری، طراحی و حتی موسیقی 

کید داشت. مینیمالیسم به‌عنوان یک سبک زندگی و طراحی بر اهمیت  تأ

کید دارد. در دنیای پیچیده امروز جایی که ما با حجم  سادگی و عملکرد تأ

زیادی از اطلاعات و کالا‌ها روبه‌رو هستیم، مینیمالیسم به ما یادآوری می‌کند 

که گاهی کمتر، بیشتر است. این فلسفه نه‌تنها در طراحی داخلی و هنر بلکه 

در زندگی روزمره نیز قابل اجراست. در زبان فارسی، واژه »کمینه‌گرایی« 

می‌تواند بهترین ترجمه برای مفهوم مینیمالیسم باشد. ایرانیان همواره در 

هنر و معماری خود به‌سادگی و اجتناب از افراط توجه داشته‌اند. از بنا‌های 

تاریخی همچون مساجد و آرامگاه‌ها تا طراحی‌های مدرن، سادگی در 

جزئیات و هماهنگی با طبیعت از ویژگی‌های برجسته هنر ایرانی است. اما 

 کم‌کردن و کاستن نیست؛ بلکه به معنای یافتن 
ً
مینیمالیسم به معنای صرفا

زیبایی در چیز‌های ضروری و پرهیز از اضافات است. وقتی زندگی خود را 

از موارد غیرضروری پاک می‌کنیم، فضایی برای آرامش، تمرکز و خلاقیت 

ایجاد می‌شود. این رویکرد فلسفی به ما کمک می‌کند تا در دنیای شلوغ و 

پرهیاهو، به عمق زیبایی‌های ساده و طبیعی پی ببریم. مینیمالیسم در حوزه 

جامعه‌شناسی به پدیده‌ای اشاره دارد که در آن افراد یا جوامع تلاش می‌کنند تا 

زندگی خود را از نیاز‌های مصرفی و مادی غیرضروری خالی کرده و براساس 

ساده‌زیستی و اولویت‌دادن به ارزش‌های غیرمادی به زندگی بپردازند. این 

گرایش به سادگی و اجتناب از افراط در مصرف نه‌تنها یک انتخاب فردی، 

بلکه یک واکنش اجتماعی به فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی است که 

در جوامع مدرن مشاهده می‌شود. 

بحران‌های  به  پاسخ  در  عمده  به‌طور  مینیمالیسم  جامعه‌شناسی  در 

زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود. در دنیایی که مصرف 

بی‌رویه منابع طبیعی و تولید انبوه کالا‌ها باعث آلودگی محیط زیست و 

افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شده است، بسیاری از مردم به 

فکر کاهش مصرف و بازگشت به ارزش‌های ساده‌تری افتاده‌اند. این رویکرد 

نه‌تنها به حفظ منابع طبیعی کمک شایانی می‌کند بلکه می‌تواند به بهبود روابط 

انسانی و بازسازی پیوند‌های اجتماعی که در دنیای دیجیتال و مصرف‌گرا به 

تدریج از بین ‌می‌روند، کمک کند. 

از منظر جامعه‌شناسی، مینیمالیسم به‌عنوان یک ضدفرهنگ در مقابل 

مصرف‌گرایی و فرهنگ تجملاتی عمل می‌کند. درحالی‌که جوامع مدرن 

به‌طور معمول بر مبنای توسعه اقتصادی، مصرف انبوه و افزایش تولید کالا‌های 

جدید بنا شده‌اند، مینیمالیسم تلاش می‌کند تا افراد را به تفکر دوباره درمورد 

نیاز‌های واقعی و ضروری خود دعوت کند. این دیدگاه به فرد اجازه می‌دهد 

تا به جای تمرکز روی دارایی‌های مادی و ثروت، به جنبه‌های معنوی زندگی 

و روابط انسانی توجه بیشتری داشته باشد. مینیمالیسم اجتماعی همچنین 

در قالب جنبش‌هایی چون »زندگی بدون پلاستیک«، »واکنش در برابر 

مصرف‌گرایی« و »کاهش آثار منفی بر محیط زیست« نیز ظهور کرده است. 

این جنبش‌ها به افراد و جوامع یادآوری می‌کنند که کیفیت زندگی بیشتر از 

کمیت آن اهمیت دارد و از طریق ساده‌سازی سبک زندگی می‌توان به آرامش 

درونی، تعادل اجتماعی و پایداری محیط زیست رسید. 

کمینه‌گرایی با مفهوم تخصصی برنامه کمینه‌گرا در حوزه زبان‌شناسی یک 

نظریه‌ مهم در زبان‌شناسی معاصر است که توسط نوام چامسکی، زبان‌شناس 

برجسته معرفی شد. این نظریه بر این اصل استوار است که ساختار‌های 

پیچیده زبانی می‌توانند از تعدادی اصول پایه‌ای و ساده‌ترین قوانین زبانی 

به وجود آیند. به عبارت دیگر زبان‌شناسی کمینه‌گرا می‌کوشد تا زبان را با 

حداقل قواعد و اجزای ممکن توضیح دهد و از پیچیدگی‌های اضافی بپرهیزد. 

در مینیمالیسم زبانی فرض بر این است که زبان انسان براساس یک سیستم 

پایه‌ای و ساده به نام »دستور جهانی« ساخته شده است. چامسکی معتقد 

است که تمام زبان‌ها از اصول مشترکی پیروی می‌کنند که در انسان به‌صورت 

ذاتی وجود دارند. این اصول با کمترین تعداد ممکن از قواعد، ساختار‌های 

زبانی پیچیده را تشکیل می‌دهند. 

اشتقاق  در  د  قتصا »ا نی  با ز لیسم  مینیما در  کلیدی  مفاهیم  ز  ا یکی 

با حداقل  بیان مفاهیم  برای  یعنی تلاش  زبانی« است؛  ساخت‌های 

عناصر زبانی. یعنی که جملات و ساختار‌های زبانی باید به ساده‌ترین 

تا پیام به‌طور مؤثر منتقل شود. به‌طور کلی،  شکل ممکن بیان شوند 

مینیمالیسم در زبان‌شناسی بر ساده‌سازی ساختار‌های زبانی و حذف 

کید دارد. این نظریه به‌ویژه در بررسی ساختار‌های  اجزای غیرضروری تأ

نحوی زبان اهمیت دارد. براساس برنامه کمینه‌گرا، ساختار‌های نحوی 

پیچیده‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد، نتیجه ترکیب ساده‌ترین اصول و قوانین 

نحوی هستند. بنابراین زبان‌شناسان مینیمالیست به دنبال شناسایی این 

اصول بنیادین و ساده‌ترین قوانین نحوی‌ای هستند که زبان‌های مختلف 

دنیا به آن‌ها پایبندند. 

همچنین در مطالعات ترجمه مینیمالیسم به رویکردی اشاره دارد که در آن 

تلاش می‌شود تا ترجمه با حداقل افزودن‌ها و تغییرات ممکن، معنای اصلی 

کید دارد و از پیچیدگی‌ها  متن را منتقل کند. این دیدگاه بر سادگی و اختصار تأ

یا افزودن توضیحات اضافی پرهیز می‌کند. در این رویکرد، هدف این است 

که پیام اصلی نویسنده بدون تغییرات زیاد و بدون تحریف در زبان مقصد به 

خواننده منتقل شود. در ترجمه مینیمالیستی، مترجم سعی می‌کند تا واژه‌ها و 

عبارات را به ساده‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن برگرداند و از انتخاب‌های 

 در ترجمه‌های 
ً
پیچیده یا غیرضروری خودداری کند. این رویکرد معمولا

ادبی، علمی و حتی فنی قابل مشاهده است، جایی که دقت و وضوح اهمیت 

زیادی دارد. به‌ویژه در ترجمه‌های فنی یا متون تخصصی، مینیمالیسم می‌تواند 

به درک بهتر مفاهیم کمک کند و از سردرگمی جلوگیری کند. یکی از اصول 

کلیدی مینیمالیسم در ترجمه، توجه به »اقتصاد واژگانی« است؛ به این معنا 

که مترجم باید از کلمات و جملات اضافی که هیچ کمکی به انتقال معنا 

نمی‌کنند، اجتناب کند. این اصل در ترجمه‌های فشرده مانند زیرنویس‌ها، 

راهنما‌های کاربری یا بروشور‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. مینیمالیسم در ترجمه 

همچنین می‌تواند به استفاده از سبک‌های ساده و روان کمک کند. در برخی 

متون به‌ویژه در ترجمه‌های ادبی یا داستانی ممکن است مترجم تصمیم بگیرد 

که به جای استفاده از ساختار‌های پیچیده یا استعاره‌های غیرضروری، از 

جملات ساده و مستقیم استفاده کند تا خواننده بهتر با متن ارتباط برقرار کند. 

اما در عین حال رویکرد مینیمالیستی در ترجمه ممکن است چالش‌هایی را 

به همراه داشته باشد. برخی متون به‌ویژه متون ادبی به دلیل ویژگی‌های خاص 

خود مانند بازی‌های زبانی، استعاره‌ها و لحن خاص ممکن است نیاز به 

تفسیرها و توضیحات بیشتری داشته باشند. در این مواقع، ترجمه مینیمالیستی 

ممکن است نتواند تمام لایه‌های معنایی و فرهنگی متن اصلی را به‌درستی 

منتقل کند. در نهایت مینیمالیسم در ترجمه به معنای تلاش برای برقراری 

تعادل میان دقت در انتقال پیام و سادگی در بیان آن است. این رویکرد به 

مترجم اجازه می‌دهد تا با کمترین تغییرات، معنای دقیق و اصلی متن را به 

زبان مقصد منتقل و از پیچیدگی‌ها و اضافات غیرضروری جلوگیری کند. 

مینیمالیسم در سیاست به رویکردی اشاره دارد که بر ساده‌سازی دولت و 

کید دارد. این فلسفه سیاسی  کاهش دخالت‌های آن در زندگی روزمره مردم تأ

می‌کوشد تا از طریق محدود‌کردن و تصفیه نقش دولت، تمرکز را روی 

مسائل اساسی و ضروری جامعه معطوف کند و از افراط و پیچیدگی‌های 

سیاسی بپرهیزد. در این رویکرد، ایده »دولت حداقلی« اهمیت زیادی دارد؛ 

به این معنا که دولت تنها در مسائلی مانند تأمین امنیت، اجرای عدالت و 

حفاظت از حقوق فردی باید نقش ایفا کند و از دخالت در دیگر حوزه‌ها 

مانند اقتصاد و زندگی شخصی افراد خودداری کند. مینیمالیسم سیاسی در 

واقع نقدی است به سیاست‌های گسترده و دخالت‌های زیاد دولت در امور 

مختلف جامعه. پیروان این دیدگاه معتقدند که هر چه دولت دخالت کمتری 

داشته باشد، افراد و نهاد‌های اجتماعی قادر خواهند بود تا آزادی بیشتری 

برای تصمیم‌گیری‌های فردی و جمعی خود داشته باشند. به عبارت دیگر 

کید می‌کند.  این رویکرد بر اصول آزادی فردی، خودمختاری و بازار آزاد تأ

در تاریخ فلسفه سیاسی تفکرات مینیمالیستی به تفکرات فیلسوفانی چون 

جان لاک و فردریش هایک بازمی‌گردد. این افراد معتقد بودند که دولت 

باید تنها به‌عنوان یک نگهبان بی‌طرف عمل کند که حقوق فردی شهروندان 

را حفظ کرده و از تجاوز به این حقوق جلوگیری کند. در این دیدگاه دولت 

وظیفه ندارد که در امور اقتصادی یا اجتماعی شهروندان دخالت کند بلکه 

باید فضایی فراهم کند که افراد بتوانند به‌طور آزادانه و بدون مداخله‌ نهاد‌های 

حکومتی به زندگی خود بپردازند. مینیمالیسم سیاسی همچنین به پدیده‌ای 

به نام »لیبرالیسم اقتصادی« مرتبط است که در آن دولت باید بازار آزاد را به 

حال خود ر‌ها کند و از مداخلات اقتصادی بپرهیزد. در این دیدگاه بازار‌های 

رقابتی می‌توانند به بهترین نحو منابع را تخصیص داده و رشد اقتصادی را 

ایجاد کنند بدون اینکه نیاز به نظارت یا کنترل‌های دولتی باشد. این فلسفه 

در سیاست‌های معاصر نیز تأثیرگذار بوده است. برای مثال در برخی از 

کشور‌های مدرن سیاست‌هایی به منظور کاهش اندازه دولت، خصوصی‌سازی 

خدمات عمومی و کاهش هزینه‌های دولتی اجرا شده‌اند. این سیاست‌ها 

 به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های اقتصادی برای افزایش کارایی و 
ً
معمولا

کاهش بدهی‌های عمومی مطرح می‌شوند. با این حال، منتقدان مینیمالیسم 

سیاسی معتقدند که کاهش بیش از حد نقش دولت ممکن است منجر به 

بروز نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شود. آن‌ها به این نکته اشاره می‌کنند 

که برخی از خدمات اجتماعی و نظارت‌های دولتی برای حفاظت از اقشار 

آسیب‌پذیر جامعه و پیشگیری از انحصارگرایی در بازار ضروری‌اند. در نهایت 

مینیمالیسم سیاسی به‌عنوان یک رویکرد نظری تلاش می‌کند تا تعادلی بین 

آزادی فردی و نیاز به یک دولت کارآمد و مسئول ایجاد کند. 

مینیمالیسم در ترجمه به رویکردی اشاره دارد که در آن تلاش می‌شود تا ترجمه 

با حداقل افزودن‌ها و تغییرات ممکن، معنای اصلی متن را منتقل کند. این 

کید دارد و از پیچیدگی‌ها یا افزودن توضیحات  دیدگاه بر سادگی و اختصار تأ

اضافی پرهیز می‌کند. در این رویکرد هدف این است که پیام اصلی نویسنده 

بدون تغییرات زیاد و بدون تحریف در زبان مقصد به خواننده منتقل شود. 

حال این پرسش مطرح می‌شد که آیا مینیمالیسم یک مکتب فکری کارآمد 

است؟ پاسخ این پرسش بستگی به دیدگاه فردی و شرایط خاص هر شخص 

یا جامعه دارد. مینیمالیسم به‌عنوان یک مکتب فلسفی یا رویکرد زندگی، 

مزایا و چالش‌هایی دارد که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف به شکل‌های 

گوناگون ارزیابی شود. در شمارش مزایای این مکتب فکری می‌توان به 

مواردی اشاره داشت: 

1. سادگی و آرامش ذهنی: یکی از بزرگ‌ترین مزایای مینیمالیسم این است که 

باعث کاهش پیچیدگی‌های زندگی می‌شود. با حذف وسایل، مسئولیت‌ها و 

اولویت‌های غیرضروری فرد می‌تواند فضای بیشتری برای تمرکز بر چیز‌هایی 

 اهمیت دارند مانند روابط انسانی، خلاقیت یا آرامش درونی پیدا کند. 
ً
که واقعا

2. کاهش مصرف و اثرات زیست‌محیطی: مینیمالیسم به کاهش مصرف 

بی‌رویه کالا‌ها و منابع کمک می‌کند که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر محیط 

زیست داشته باشد. در دنیای امروز که بحران‌های زیست‌محیطی مانند 

تغییرات اقلیمی و آلودگی به‌شدت در حال رشد است این رویکرد می‌تواند 

به حفظ منابع طبیعی کمک کند. 

3. بهبود کیفیت زندگی: با تمرکز بر نیاز‌های واقعی و دوری از مصرف‌گرایی 

افراد ممکن است احساس رضایت بیشتری از زندگی خود داشته باشند و 

 برایشان ارزشمند هستند، لذت ببرند. 
ً
بتوانند از چیز‌هایی که واقعا

در مقابل نقد‌هایی به این رویکرد وارد است از جمله: 

1. ناکارآمدی در برخی موارد: در برخی از زمینه‌ها، مینیمالیسم ممکن است 

کارآمد نباشد به‌ویژه در موقعیت‌های پیچیده‌ای که نیاز به تفصیل و توضیح 

 در ترجمه‌های پیچیده یا متون علمی(، ساده‌سازی بیش از 
ً
بیشتر دارند )مثلا

حد ممکن است به از دست دادن اطلاعات مهم و کاهش دقت منجر شود. 

2. محدودیت در تنوع نیاز‌ها: در برخی جوامع یا برای برخی افراد، مینیمالیسم 

ممکن است نتواند نیاز‌های متنوع یا متفاوت افراد را پاسخ دهد. برخی ممکن 

است نیاز به تنوع بیشتری در زندگی یا مالکیت بیشتری از دارایی‌ها داشته 

باشند تا احساس امنیت یا رضایت کنند. 

3. چالش‌های اجتماعی و فرهنگی: در جوامعی که فرهنگ مصرف‌گرایی 

یا تجمل‌گرایی رایج است، پذیرش مینیمالیسم ممکن است دشوار باشد و 

ممکن است با فشار‌های اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو شود. افراد ممکن است 

احساس کنند باید با استاندارد‌های اجتماعی مطابقت داشته باشند که این 

می‌تواند منجر به تعارضات داخلی یا اجتماعی شود. 

یکرد مثبت و مؤثر برای افرادی  در نهایت مینیمالیسم می‌تواند یک رو

باشد که به دنبال سادگی، آرامش و کاهش مصرفند. با این حال، مانند هر 

مکتب فکری دیگر، برای همه مناسب نیست و بستگی به شرایط فردی و 

فرهنگی دارد. ممکن است در برخی مواقع نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر 

یا پذیرش تنوع وجود داشته باشد. در نهایت، مینیمالیسم به‌عنوان یک 

رویکرد زندگی می‌تواند در صورت اعمال درست، به بهبود کیفیت زندگی 

فردی و اجتماعی کمک کند. 

در دنیـای امـروز، پـس از بـروز و ظهـور پدیـده‌ای بـه نـام داعـش و 

جنایت‌هـای کم‌نظیـر ایـن گروهـک، افـکار عمومـی جهـان بیـش از 

یسـم آشـنا شـده و درک عمـق فاجعـه‌ای که  پیـش بـا واژه تـرور و ترور

یسـم و خانواده‌هـای آن‌هـا اتفـاق می‌افتـد، بـه  بـرای قربانیـان ترور

نوعـی بـرای آحـاد مردم ملموس شـده اسـت. این در حالی اسـت که 

جامعـه ایرانـی خیلـی پیش‌تـر و پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی بـه 

یسـم بوده و مردم کشـور با پوسـت و گوشـت و  شـدت درگیـر بـا ترور

خونشـان ایـن واقعیـت تلـخ را ادراک کرده‌انـد و قربانیـان مظلـوم این 

یسـتی دچـار صدمـات بی‌شـماری شـده‌اند. در همین  حـوادث ترور

راسـتا بـا جلیـل رحیمـی جهان‌آبادی، عضـو کمیسـیون امنیت ملی و 

یسم  سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسلامی، پیرامون موضوع ترور

و قربانیـان آن گفت‌وگـو کردیـم کـه در ادامـه از نظـر می‌گذرانیـد.

یسـم اسـت. درک جامعـه از  یـن قربانیـان ترور ایـران یکـی از بزرگ‌تر

یسـم تـا چـه انـدازه دقیـق و مبتنـی بـر واقعیـت  مفهـوم قربانیـان ترور

اسـت؟ چگونـه می‌تـوان ایـن درک را ارتقـا داد؟

متأسـفانه نسـل امـروز جامعـه ما خیلی بـه لحاظ حافظه تاریخی شـناختی 

از تحـولات دهـه 60 و 50 نـدارد و در جریـان حوادثـی که طـی این دو دهه 

رخ داده، نیسـت. خوب افرادی که از نسـل انقلاب هسـتند، به خاطر دارند 

چـه اتفاقاتـی در آن زمـان افتـاده اسـت و حـوادث تروریسـتی مختلف را به 

یـاد دارنـد. امـا نسـل امـروز بـا توجـه به ایـن انقطـاع تاریخی کـه رخ داده و 

عـدم درک دقیـق از آن حـوادث، خیلـی از مفاهیـم را از طریـق رسـانه‌های 

غربـی و فضـای مجـازی دریافـت می‌کند.

متأسـفانه بعـد از انقالب یکـی از اساسـی‌ترین ضعف‌هـا و مشـکلاتی که 

در کشـور داریـم، تبییـن ضعیـف و نادرسـت ایـن چند دهه انقلاب اسـت. 

بـه نحـوی کـه در زمینه‌هایـی کـه مـورد ظلـم واقـع شـدیم و در مـواردی که 

علیـه مـا، چـه در فضـای بین‌المللی و چـه در فضای داخلـی، خلاف قانون 

و منطـق و اخالق، اقداماتی توسـط دشـمنان ما انجام شـده، مـا در جایگاه 

متهم نشسـته‌ایم و مجرم واقعی از ما طلبکار شـده اسـت. برای مثال، همین 

حوادثـی کـه ظرف چند سـال گذشـته رخ داد و علیه برخـی از دیپلمات‌های 

مـا در اروپـا جنجـال بـه پـا کردنـد، کسـانی در حـال ایجاد جنجال هسـتند 

کـه در جامعـه از آن‌هـا بـه منافقیـن یـاد می‌کنیـم. آن‌هـا دستشـان بـه خـون 

هـزاران نفـر از مـردم بی‌گنـاه ایـران آغشـته اسـت و حتـی در کنـار دشـمن 

مـا، صـدام حسـین، علیـه آب و خـاک و ملیـت و نامـوس ایـران وارد جنگ 

شـدند. خیانتی که شـاید به ندرت در جهان کسـی مرتکب آن شـده باشـد.

هـر نظـام سیاسـی مخالـف دارد و مخالفان نظام ما هـم این حق را دارند که در 

چهارچوب قوانین نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در دموکراسی‌های 

جهـان هـم امـری رایـج اسـت؛ امـا کسـانی کـه علیـه مـا در حـال کار کردن 

هسـتند، در غـرب ادعـای دموکراسـی دارنـد و علیه ایـران گزارش‌های حقوق 

بشـری منتشـر می‌کننـد. علیـه ایـران فیلـم تولیـد و مستندسـازی می‌کننـد و 

اسـناد نادرسـت و کذبـی را بـه نهادهـای حقوقـی بین‌المللـی ارائـه می‌کنند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه وقتی ایـران وارد جنگ با یک دشـمن خارجی شـد، 

همین گروهک منافقین دوشـادوش سـربازان بعثی علیه هم‌وطنان خودشـان 

جنگیدند. در داخل کشـور، چه مسـئولان سیاسـی و چه مردم عادی، کوچه 

و بازار را به شـکلی وحشـیانه ترور کردند و به خاک و خون کشـیدند و بالای 

17000 نفـر آمـار تروری اسـت که توسـط منافقین صـورت گرفته.

یا ترورهایی که خود غربی‌ها انجام دادند، یک نمونه آن توسط آمریکایی‌ها 

صورت گرفت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، مقام ارشد نظامی ما در 

منطقه را در فرودگاه بغداد به نحوی که می‌دانید، مورد هدف قرار دادند. آن هم 

در کشور ثالث که شهید سلیمانی با گذرنامه دیپلماتیک و هماهنگی کشور 

میزبان حضور پیدا کرده بود و هدفشان هم ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه 

بود؛ چون گروهک تروریستی داعش مثل یک چاله فضایی باز شده بود و در 

حال بلعیدن تمام کشورهای منطقه بود. شهید سلیمانی در مقابل چنین خطر 

بزرگی که حتی می‌توانست کل دنیا را تحت الشعاع قرار دهد، ایستاده بود و 

در حال مبارزه بود، ولی خب آمریکایی‌ها بر خلاف تمام موازین بین‌المللی 

در خاک یک کشور ثالث این عملیات تروریستی را انجام دادند، همچنان که 

پیش‌تر نیز ترورهایی علیه دانشمندان هسته‌ای ما توسط رژیم صهیونیستی 

اتفاق افتاد و متأسفانه نهادهای غربی کوچک‌ترین اعتراضی چه در نهادهای 

حقوق بشری و چه در شورای امنیت و چه در نهادهای حقوقی و قضایی 

بین‌المللی علیه این مجرمان تروریست انجام ندادند.

گاهـی و ارائه  دانشـگاه‌ها و مراکـز تحقیقاتـی چـه نقشـی در افزایـش آ

یسـم می‌توانند  راه‌حل‌هـای عملـی برای بهبـود وضعیت قربانیان ترور

ایفـا کنند؟

بـه نظـرم دنیـای امـروز، دنیای رسـانه اسـت. شـما اگـر نگاهی بـه آمار 

و ارقـام مشـاغل درآمـدزا و اثرگـذار در جهـان امـروز داشـته باشـید، در 

ردیف یک یا دو آن رسـانه اسـت. رسـانه‌ها می‌توانند یک دیو را فرشـته 

و برعکـس یـک فرشـته را دیـو ترسـیم کنند. ما متأسـفانه حتـی زمانی که 

هواپیمـای مسـافربری مـا بـر فـراز آب‌هـای سـرزمینی کشـور و در لاین 

پـروازی معتبـر بین‌المللـی مـورد هجوم یک نـاو جنگـی آمریکایی قرار 

گرفـت و هم‌وطنـان بی‌گنـاه مـا در خلیج‌فـارس بـه شـهادت رسـیدند، 

حتـی تبییـن ایـن حادثـه غم‌انگیـز قربانـی شـدن ملـت ایران را شـما در 

رسـانه‌ها نمی‌بینیـد کـه بـه نحـو مطلوب در جهان ترسـیم شـده باشـد.

کار رسـانه‌ای و رایزنی‌های فرهنگی ما در جهان ضعیف اسـت. حضور 

رسـانه‌ای و تبییـن واقعیت‌هـای انقالب و حوادثـی کـه بـر علیـه ملـت 

ایران و نظام ما گذشـته و در حال گذر اسـت، متأسـفانه ضعیف اسـت. 

مجمـوع این‌هـا باعـث شـده اسـت هم در داخـل مورد ظلم واقع شـویم 

و نسـل جدید ما درک درسـتی از واقعیت‌ها نداشـته باشـد و حق و باطل 

را برعکـس ببینـد و هـم در فضـای بین‌المللی کسـانی کـه مجرم و خائن 

هسـتند و بایـد تحـت تعقیـب قـرار بگیرنـد، در جایـگاه مدعـی ظاهـر 

می‌شـوند و جلـوی در سـفارت‌خانه‌های جمهـوری اسالمی ایـران، 

هـر چنـد بـا تعـداد نفـرات انـدک، تجمـع می‌کننـد و بـه دیپلمات‌هـای 

مـا توهیـن می‌کننـد و مـا را ناقض حقوق بشـر خطاب می‌کننـد. افرادی 

کـه عضـو گروهکـی مثـل منافقین هسـتند که دستشـان به خـون بیش از 

17000 نفـر از زن و کـودک و پیـر و جـوان ایـن مرز و بوم آغشـته اسـت.

یـا همیـن غربی‌هـا کـه ایـن همه ادعـا دارنـد و در همین روزهای گذشـته 

هـم مجـدد علیه ایـران قطعنامه صادر کردند. نهادهای وابسـته به آن‌ها در 

مقابل حوادثی که علیه ما رخ داد، مثل کشـته شـدن مسـافران پرواز شـماره 

655 ایران‌ایـر، علیـه هـزاران نفری کـه در این سـال‌ها قربانی تحریم‌های 

ناجوانمردانـه غربی‌هـا شـدند، علیـه رزمنـدگان ما که قربانی سالح‌های 

شـیمیایی اهدایی غرب، از جمله کشـور آلمان، شـدند و علیه شـهروندان 

مـا کـه در حـوادث تروریسـتی مثـل حادثه سـال قبل کرمـان و حادثه حرم 

حضرت شـاهچراغ در شـیراز که طی آن عده زیادی به شـهادت رسـیدند، 

آن هـم توسـط تروریسـت‌هایی کـه تحـت حمایـت اکثـر سـرویس‌های 

اطلاعاتـی غربـی هسـتند و آن‌هـا را هدایـت و تجهیـز می‌کننـد؛ در برابـر 

تمـام ایـن نامردمی‌هـا سـکوت کرده‌انـد و انگشـت اتهـام نقـض حقـوق 

بشرشـان همواره به سـمت ایران بوده اسـت.

غربی‌هـا موضوعـات مربـوط بـه ایـران را بـه شـکلی سـیاه‌نمایی می‌کننـد 

کـه افـراد خـارج از کشـور یـا توریسـت‌هایی کـه بـه کشـورمان می‌آینـد، 

تصورشـان ایـن اسـت کـه تمـام مـردم ایـران یـا اعـدام شـده‌اند یـا منتظر 

اعـدام هسـتند. ولـی خـوب واقعیـت امر این اسـت که غربی‌هـا در حق ما 

جفا کرده‌اند و در کار رسـانه یک سـویه این امپراتوری شـیطانی رسـانه‌ای 

آن‌هـا علیـه ما در حـال دروغ‌پراکنی اسـت.

در مقایسـه با دیگر کشـورها، آیا کشـور ما در مستندسـازی یا حمایت 

یسـم عملکـرد موفقـی داشـته و چگونـه می‌تـوان این  از قربانیـان ترور

عملکـرد را بهبود داد؟

بـاور مـن بـر ایـن اسـت کـه اگـر مـا خودمـان را بـا کشـورهای اروپایـی 

مقایسـه کنیـم، می‌بینیـم کـه آن‌هـا از مقاومتـی کـه برابـر آلمانی‌هـا انجام 

دادنـد و اقداماتـی کـه آلمانی‌هـا علیه خودشـان انجام دادند، هـزاران فیلم 

و سـریال سـاخته‌اند و نـام مبـارزان خـود را، حتـی مبارزی که 24 سـاعت 

در مقابـل آلمانی‌هـا مقاومـت کـرده اسـت، در کشـورهای اروپایی میدان 

بـه نامـش ثبـت کرده‌اند و مجسـمه و یادبود دارد. ولی متأسـفانه در کشـور 

بـی صـورت نگرفتـه اسـت، چـه در غالب  مـا ایـن مستندسـازی‌ها بـه خو

کار رسـانه‌ای و چـه در غالـب کار مکتـوب و چـه در غالـب تبیین درسـت 

در همایش‌هـا و سـخنرانی‌ها و تریبون‌هایـی کـه در اختیـار اسـت. بنـده 

در دانشـگاه علـوم سیاسـی تدریـس می‌کنـم و در سـرفصل‌هایی کـه ما در 

علـوم سیاسـی تدریـس می‌کنیـم، بارهـا و بارهـا حـوادث تاریخـی ایـران 

بررسـی می‌شـود، ولـی هیچ‌وقـت ایـن گروه‌های سیاسـی بعـد از انقلاب 

ریشـه‌یابی نمی‌شـوند و رفتـار آن‌هـا بـه نسـل جدیـد بازگـو نمی‌شـود. 

بـرای مثـال، چـرا مـا گروهـک منافقیـن را دشـمن می‌دانیـم و این‌هـا چـه 

 تدریس 
ً
پیشـینه‌ای دارنـد و چـه خیانت‌هایـی کرده‌انـد؟ خب این‌هـا اصلا

 فارغ‌التحصیـل آن بایـد بـر این 
ً
نمی‌شـود، آن هـم در رشـته‌ای کـه طبیعتـا

موضوعات اشـراف داشـته باشـد و متأسـفانه این ضعف‌ها در بخش‌های 

مختلف وجود دارد و ما در قیاس با خیلی از کشـورها، به ویژه کشـورهای 

غربـی کـه کارهـای زیـادی کرده‌انـد، فوق‌العـاده ضعیـف عمـل کرده‌ایم.

بـرای بهبـود ایـن وضعیـت، باورم بر این اسـت که باید بخش‌هـای فرهنگی 

جامعـه، چـه صـدا و سـیما کـه اصلی‌تریـن رسـانه ملـی اسـت و چـه در 

دانشـگاه‌ها در غالـب محتـوای درسـی و چـه در بخش‌هـای فرهنگـی در 

غالـب همایش‌هـا و یادبودهـا و نمادسـازی‌ها، جـای کار زیـاد اسـت تـا 

زمینـه‌ای ایجـاد شـود کـه اطلاعـات درسـت بـه نسـل جدیـد انتقـال یابـد 

تـا ایـن عزیـزان درک درسـتی از حـق و باطـل در تاریخ ایران داشـته باشـند.      
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